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 آن ارزش علمى قائل نیستند و آن را بسان شعر مىنگرند، براى رخى به تاريخ با نظر ترديد مى ب

شود نه بر اساس واقعیّتها و عینیّت دانند که بر اساس نیاز، هدف، ذوق و تخیل شاعر سروده مى 

ن بد بینى اي «.همه اتّفاق مورد دروغهايى جزُ نیست چیز هیچ تاريخ» گويند: ها. تا جايى که مى

حريف يافته، مبالغه آمیز و تعمیم آن بر همه زمانها ناشى شده افراد به تاريخ، از مطالعه حوادث ت

است در حالى که همه تاريخ دروغ و مشوش نیست. به علاوه، بحث روى تاريخِ واقع نماست که 

 ببینیم چه اهمیتى دارد؟

اى برخوردار است و اسلام نقش آن از اهمیت ويژه -بر خلاف بدبینان -نگرش اسلام درباره تاريخ

داند و شناخت تاريخ را از لوازم شناخت تعالیم اين کننده مى ابعاد نظرى و عملى تعیین را در 

 توان بینششمارد. در اين مورد، قرآن سند زنده و دلیل گوياست و در يك نگاه مىمكتب مى 

تاريخى و ارزش آن را بدست آورد. با يادآورى اين نكته که قرآن، گرچه يك کتاب تاريخى نیست 

ن ديگر کتابها در پى وقايع نگارى و انعكاس رويدادها و زندگى اقوام گذشته باشد ولى که چو

توان ضوابط و قانونمندى حاکم بر تاريخ مسائل زيادى ازآن قابل استنباط و استخراج است و مى 

هاى  ماندگىرا بطور عمیق به دست آورد؛ زيرا قرآن علل پیروزي ها، شكستها، پیشرفتها و عقب 

 اينسان و شود مى يادآور را تمدنها افول و ظهور عوامل کند وى از امم گذشته را تحلیل مىبرخ

 امعهج تحول منشأ که کند مى ياد شخصیتهايى از و دهدمى قرار گذشتگان زندگى متن در را ما

گويد که قافله بشرى را سالها  از جبارانى سخن مى نیز و اند داشته تاريخ در مثبتى اثر و شده

 .اندعقب نگه داشته 
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 اهتمام قرآن به تاريخ

 

توان به دست است که آن را از راههاى مختلفى مى قرآن به تاريخ اهمیت و ارزش فراوانى داده 

 :آورد از جمله

مانند: قصص، کهف،  نام سوره ها           

 لقمان،و . . .

فراخوانی به مطالعه    

 تاريخ

             ______ 

 ______              مقاطع مهم تاريخ      

 

 

 

 

 

 ها نام سوره 

 

دهنده اهتمام قرآن به تاريخ است. زيرا بیش از يك پنجم سوره  ها نشاننامهاى بخشى از سوره

اى است براى مقطعى کلید واژه اند که هر کدامسوره با نامهايى مشخص شده 25هاى قرآن؛ يعنى 

 «احقاف»، «جاثیه»، «انبیاء»، «لقمان»، «قصص»، «کهف»از تاريخ و پیام تاريخى دارد همانند 



4 
 

 .... و« احزاب»و 

شود، بلكه برگرفته هاى قرآن ... از راه وحى تعیین نشده و جزو قرآن هم محسوب نمى نام سوره

ولى از آنجا که اين نامگذاريها در زمان امامان معصوم  هاستاز محتوا و برخى از آيات همان سوره

 .علیهم السلام انجام گرفته و به تأيید آنان رسیده است مى تواند الهام بخش چنین برداشتى باشد

 

 

 فراخوانى به مطالعه تاريخ 

 

یروانش پخواند و با تكرار و تأکید زياد به  قرآن پیروان خود را به مطالعه تاريخ گذشتگان فرامى

هاى تاريخى را مشاهده نمايند تا انديشه دهد به سیر و سفر بپردازند و از نزديك نشانه دستورمى 

آنها بارور شود و سطح فكر و فرهنگشان ارتقا يابد؛ دستور مطالعه آثار تاريخى با تعبیرات مختلفى 

 :استآمده 

)پیامبر به مردم( بگو در زمین ...«  قُلْ سیروُا فِى الْارْضِ»به صورت امر مستقیم همانند: -الف

 .... بگرديد

 :به صورت استفهام که در معناى امر، همراه با نكوهش ترك سیر و مطالعه تاريخ است؛ چون -ب

  «افَلَمْ يَسیروُا فِى الاْرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ »

دند چه از آنها بوکه پیشر نكردند تا ببینند عاقبت کسانىآيا )مخالفان دعوت تو( در زمین سی

 شد؟
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و « عبرت»، «موعظه»، «تَفكّر»، «لبّ»، «نظر»، «تعقّل»گاهى اين دستورات با تعبیراتى همانند: 

مورد تأکید قرارگرفته و در اکثر اين موارد، کلمات به صورت جمع آمده است همانند: « تذکّر»

انديشید؟(  آيا نمى« ): افَلا تَعْقِلُونَ»شايد بینديشند(، « ): لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّروُنَ»بنگريد(، « ): انْظُرُوا»

اى دانند و ... تا روشن شود که تاريخ در انحصار عدّه براى گروهى که مى«: لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ»و 

نیست و نبايد « شناسان جامعه»و « سیاستمداران»، «مورّخان»شمار و قشر خاصّى چون  انگشت

تى شوند وهیچ ملّباشد؛ بلكه بینش تاريخى فراگیر است و همگان بايد دراين امر شرکت داده 

خبر باشد. زيرا بخش اعظمى از حیات معنوى، اجتماعى و سیاسى ما نبايد از تاريخ خود بى

ن را آ هاىمسلمانان بر تاريخ گذشتگان استوار است و اکنون بر نردبانى در حرکتیم که پلّه 

اند در حدّى که اگر انسان، گذشته خود را فراموش کند سر از نیستى بیرون پیشینیان ساخته 

 :آوردمى 

 شود مى گم نیستى اندر باز          سرگذشت او اگر يادش رود 

د سیّ»، «امام خمینى»بدين جهت است که رهبران دينى و شخصیتهاى برجسته اسلامى چون 

هاى  در سخنرانیها، پیامها و بیانیّه« اقبال لاهورى»و « خ محمد عبدهشی»، «جمال اسدآبادى

 کردند که مسلمانان و مشرق دادند و توصیه مىسیاسى خود، مردم را به گذشته خود توجه مى 

  .زمین بايد گذشته خود را بازيابند و عظمت پیشین خود را به فراموشى نسپارند

  

 

 مقاطع مهم تاريخى در قرآن
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ش از نصف قرآن مربوط به تاريخ و تبیین فلسفه تاريخ است؛ حتى بخش عظیمى از آيات در بی

موضوعات فقهى، کلامى و اجتماعى و ... از نظر شأن نزول و تطبیق و تعیین مصداق با تاريخ 

حمد که به ظاهر جنبه تاريخى ها چون سوره است. از سوى ديگر، برخى از سوره درآمیخته 

 :سه جريان مهمّ تاريخى اشاره داردندارد ولى به 

 .«مُهتدين»هدايت يافتگان  -الف

 .«مغضوبین»گروهى که مورد خشم خداوند قرار گرفتند:  -ب

 .«ضالّین»گمراهان و  -ج

 :فرمايدکند و مى قرآن گاهى به نقل حوادث تاريخى تصريح مى 

  «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ احْسَنَ الْقَصَصِ »

 .کنیمسرگذشتها را از طريق اين قرآن بر تو بازگو مى ما بهترين 

 :فرمايدو نیز مى

 ««کَذلِكَ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ انْباءِ ما قَدْ سَبَقَ»

 .کنیمگونه بخشى از اخبار پیشین را براى تو بازگو مى اين

تاريخ برانگیزد  فهقرآن گاهى علاوه بر نقل تاريخ، تعبیراتى بكارمى برد تا شنونده را به دريافت فلس

شمرد و میان طبیعت  است. و در مواردى هم تاريخ را از آيات الهى مى« آيت»از جمله آنها کلمه 

 :را با روح آن آشنا سازد کند تا مؤمنان و هوشمندان ار مىو تاريخ رابطه نزديكى برقر

                       

  «انَّ فى ذلِكَ لَاياتٍ لِلْمُتَوَسِّمینَ»

 .هايى است براى هوشیاراناين )سرگذشت عبرت انگیز( نشانه در 
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خشى بدر خصوص فرعون نیز اين تعبیر را بكار برده و خود او را به عنوان کسى که منشأ پیدايش 

 :فرمايدمىدودانیم« آيت»از تاريخ گشته است 

 «کَثیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ اياتِنا لَغافِلوُنَ فَالْیَوْمَ نُنَجّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكوُنَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً وَ انَّ»

دهیم، تا عبرتى براى آيندگان باشى و بسیارى از مردم، از ولى امروز بدنت را )ازآب( نجات مى

 .آيات ما غافلند

اى است براى هاى طبیعى چون ماه و خورشید و کوه و دشت وسیله  همچنانكه هر يك از پديده

هاى گذشته، روزنه  و شناخت وى، هر کدام از مقاطع تاريخى و حوزه تفحصّ در وجود خداوند

اى است براى دريافت حقايق سیاسى اجتماعى و کسب تجربه و دانش. پس تاريخ از ديدگاه قرآن 

 :تواند آينده را نشان دهد منبع شناخت است و مى

  «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْاخِرينَ »

 .مان )در عذاب( و عبرتى براى ديگران قرار داديمو آنها را پیشگا

با اين شرط که انسان تاريخ را صرف روايت و در حال سكون نبیند؛ بلكه به عنوان مدل و نمونه 

اى از گذشته دريابد و تاريخ را از حصار گذشته به زمان حال بیاورد و بلكه آن را به زمان زنده 

« سَلَف»د کند باي نويسد و کسى که تاريخ را مطالعه مىمى آينده نیز تعمیم دهد. کسى که تاريخ 

  .بودن تاريخ را همواره در نظر گیرد تا از آن درس بیاموزد« مَثَل»و 

مصدر و به معناي شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن "تعريف"بر وزن"تاريخ"کلمه

استعمال می شود، و گفتار ما در است، و اصطلاحا به معناي باستان شناسی و طبقات الارض نیز 

معناي لغوي آن يعنی تاريخ نقلی است و تاريخ نقلی عبارت است از ضبطحوادث کلی و جزئی، و 

 .نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن
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بايد دانست که بشر از قديم ترين عهد زندگی و زمان وجودش در زمین به ضبط حوادث اهمیت 

یم در هر عصري از اعصار عده اي ديگر هم يا به ذهن می سپرده می داده، و تا آنجا که ما می دان

اند، و يا يادداشت نموده و يا کتاب تالیف می کرده اند، و عده اي ديگر هم آنچه را که آنان ضبط 

کرده بودند دست به دست می گرداندند، و پیوسته انسان در جهات مختلف زندگی خود از تاريخ 

تشكیل اجتماع از تاريخ الگو برمی گزيده، و يا از سرگذشت گذشتگان  استفاده می کرده، يا در طرز

 عبرت می گرفته، و يا داستان سرائی می کرده، و يا با

نقل آن شوخی و تفريح می کرده، و يا در مسائل سیاسی، اقتصادي، صنعتی و يا غیر آن 

 مورداستفاده قرار می داده اند

 

 

      

     

 

 

 

 هفغار اصحاب ک      
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یكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع که دارد، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، واز اين به ل

بعد هم خواهد بود، و اين دو عامل تاريخ را از صحت طبع، و صدق بیان به سوي باطل و دروغ 

 .منحرف کرده است

 آن گشته انددو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت کرده و موجب فساد و بی اعتباري 

عامل اول: حكومت هاي خودکامه اي بوده که به حكم خودکامگی و داشتن قوه وقدرت، هر 

چیزي که به نفعش تمام می شد، اشاعه می داده است، )هر چند دروغ محض می بود(و هر چه 

را که به ضررش تمام می شده، با اعمال قدرت، جلوي اشاعه آن را می گرفته است، )هر چند که 

محض می بود(و يا آن را به صورتی اشاعه می داد که باز به نفعش تمام شود، و اين چیزي صدق 

نیست که کسی در آن ترديد داشته باشد)اصلا اقتضاي خودکامگی همین است و همواره به چشم 

خود می بینیم(که اينگونه حكومت ها باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در می آورند، و به 

دهند علتش هم اين است که انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر اين  خورد مردم می

فطرت مفطور شده و به هر جور که ممكن باشد منافع را به سوي خود جلب نموده، و ضررها را 

از خود دفع می کند، و کسی که کمترين شعوري داشته باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود را 

گذشته و حتی امت هاي خیلی دور نظربیفكند، اين حقیقت را  درك نموده و در تاريخ امت هاي

 .می بیند

عامل دوم: متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخی، و نیز آن کسانی است که 

از ايشان نقل می کنند، و يا در کتاب خود می آورند، و چون ما می دانیم که اين دو طايفه، خالی 

ا تعصب هاي قومی نیستند، و در آنچه که استفاده می کرده، يا در طرز از احساسات باطنی و ي
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تشكیل اجتماع از تاريخ الگو برمی گزيده، و يا از سرگذشت گذشتگان عبرت می گرفته، و يا 

داستان سرائی می کرده، و يا با نقل آن شوخی و تفريح می کرده، و يا در مسائل سیاسی، 

 .داستفاده قرار می داده انداقتصادي، صنعتی و يا غیر آن مور

لیكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع که دارد، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، واز اين به 

بعد هم خواهد بود، و اين دو عامل تاريخ را از صحت طبع، و صدق بیان به سوي باطل و دروغ 

 .منحرف کرده است

 ده و موجب فساد و بی اعتباري آن گشته انددو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت کر

عامل اول: حكومت هاي خودکامه اي بوده که به حكم خودکامگی و داشتن قوه وقدرت، هر 

چیزي که به نفعش تمام می شد، اشاعه می داده است، )هر چند دروغ محض می بود(و هر چه 

ی گرفته است، )هر چند که را که به ضررش تمام می شده، با اعمال قدرت، جلوي اشاعه آن را م

صدق محض می بود(و يا آن را به صورتی اشاعه می داد که باز به نفعش تمام شود، و اين چیزي 

نیست که کسی در آن ترديد داشته باشد)اصلا اقتضاي خودکامگی همین است و همواره به چشم 

می آورند، و به  خود می بینیم(که اينگونه حكومت ها باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در

خورد مردم می دهند علتش هم اين است که انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر اين 

فطرت مفطور شده و به هر جور که ممكن باشد منافع را به سوي خود جلب نموده، و ضررها را 

از خود دفع می کند، و کسی که کمترين شعوري داشته باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود را 

درك نموده و در تاريخ امت هاي گذشته و حتی امت هاي خیلی دور نظربیفكند، اين حقیقت را 

 .می بیند
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عامل دوم: متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخی، و نیز آن کسانی است که 

ی ه، خالاز ايشان نقل می کنند، و يا در کتاب خود می آورند، و چون ما می دانیم که اين دو طايف

از احساسات باطنی و يا تعصب هاي قومی نیستند، و در آنچه که تحمل می کنند و يا در باره 

آن داوري می نمايند حب و بغض و يا تعصب هاي درونی را دخالت می دهند، براي اينكه حاملین 

ود خ اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اينكه حكومت در اعصار ايشان حكومت دين بوده، و قهرا

آنان متدين به يكی از اديان و مذاهب بوده اند، و احساسات مذهبی و تعصبات قومی در ايشان 

شديد بوده، قهرا اخبار تاريخی آنان از آن جهت که يك حدي از آن به احكام دين بر می خورده، 

 .مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است

و تعصب هاي شديدي که مردم مادي نسبت  همچنانكه امروزه به چشم خود می بینیم احساسات

به آزادي در شهوات و هواهاي نفسانی و علیه دين و عقل دارند باعث شده که خبرنگاران امروزآن 

تعصب ها را در اخباري که می دهند و يا می نويسند دخالت دهند، همانطور که گذشتگان در 

 .آنچه ضبط کرده و نقل نموده اند، دخالت داده اند

اينجا است که می بینی هیچ نويسنده اي که متدين به دينی و مذهبی است درکتاب خود و از 

و گردآوري هايش خبري که مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نیاورده، پس اهل هرمذهب هر چه 

در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده همچنانكه امروز هم هیچ گفتاري تاريخی 

ن نمی بینی، مگر اينكه از جهتی و به وجهی مذهب ماديت او را تايید می در نوشته هاي ماديی

 .کند

عوامل ديگري که در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گمانی به تاريخ نقلی شده انداز آن دو 

عامل گذشته، عواملی ديگر هست که باعث فساد و بی اعتباري تاريخ شده، ازآن جمله يكی 
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ديدن واقعه، و ضبط و نقل آن براي ديگران، و تالیف کتابی در باره  نبودن وسائل گرفتن خبر، و

آن، و حفظ و نگهداري آن کتاب از پوسیدن و دگرگونی و گم شدن، بوده است، و اين عوامل هر 

چند امروز در بین نیست)و در اين عصر به آسانی می توان اخبار آن طرف دنیا رادر اين طرف 

ن را به سهولت ضبط نمود، و به وسیله رسانه هاي گروهی انتشار گرفت، و حتی با چشم ديد، و آ

داد، و در اسرع وقت چاپ نموده و در کتابخانه هاي مدرن از پوسیدن ودگرگونگی و گم شدن 

حفظش کرد(چون شهرها به هم نزديك شده و وسائل ارتباط بسیار ونقل و انتقال و تحول آسان 

عمومی شده، و آن مساله سیاست است، که در تمامی  گشته، لیكن بلاي تاريخ، از جهتی ديگر

شؤون زندگی انسان مداخله می کند، و چرخ دنیاي امروز بر محورسیاست)که خود فنی از فنون 

شده است(دور می زند، و با تحول آن، همه اخبار دنیا ناگهان ازحالی به حالی می شود و اين 

ا نسبت به تاريخ بدگمان می سازد، حتی خود عاملی بزرگ و دردي بی درمان است که آدمی ر

 .تاريخ را به سقوط تهديد می کند

وجود نواقص و يا به عبارتی ديگر، نواقصی که براي تاريخ نقلی شمرديم علت عمده بی اعتنائی 

علماي امروز نسبت به تاريخ است، و باعث شده که دانشمندان بطور کلی از تاريخ نقلی دوري 

يعنی باستان شناسی(روي آوردند و اين علم هر چند ازپاره اي اشكالات نموده به تاريخ زمینی)

که در کار تاريخ نقلی بود سالم و به دور است مثلا دستخوش مداخلات حكومت ها نشده، و لیكن 

از بقیه اشكالات خالی نیست، براي اينكه اين دانشمندان نیز داراي احساسات و تعصب هائی 

ر سیاست ها قرار می گیرند، پس آنچه که ازاسرار باستان شناسی هستند، اينها نیز تحت تاثی

خود افشا می کنند نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد، ممكن است در آنچه افشا می کنند و در 

آنچه کتمان می نمايند و تغییر و تبديل می دهند، اعمال سیاست کنند، يعنی چیزي را افشا 
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یزهائی را که واقعیت دارد کتمان نمايند، و يا در آن تغییر و کنند که واقعیت نداشته باشد، و چ

 .تبديلی بدهند

اين بود حال تاريخ و عوامل متعددي که از جهات مختلف، آن را تباه کرده و تا ابد هم قابل اصلاح 

 .نیست

بنابر اين چنین تاريخی که حال و وصفش را ديدي، نمی تواند با قرآن کريم درداستان هائی که 

می کند مقابله کند، براي اينكه قرآن کريم وحی الهی و منزه از خطا ومبراي از دروغ است،  نقل

پس تاريخ نمی تواند با آن معارضه کند، چون تاريخ هیچ پشتوانه اي براي ايمنی از دروغ و خطا 

 .ندارد، بلكه همانطور که ديديد دستخوش عوامل کذب و خطا است

 که در قرآن آمده نسبت به عهدين و کتب تاريخامتیاز و اعتبار داستان هائی 

 

پس اگر می بینیم اغلب داستانهاي قرآنی)نظیر داستان مورد بحث يعنی قصه طالوت(، مخالف با 

نقلی است که در کتب عهدين)تورات و انجیل(است، نبايد در صحت آنچه که در قرآن آمده شك 

معمولی نیست و مانند ساير تواريخ، از کنیم، براي اينكه کتب عهدين، چیزي زائد بر تواريخ 

دستبرد عوامل بالا، دور نمانده بلكه آن نیز ملعبه آن عوامل قرارگرفته است، علاوه بر اينكه 

سراينده داستان صموئیل و شارل به نقل کتب عهدين، معلوم نیست که کیست و به هر حال ما 

ر قرآن آمده نداريم، پس تنها قرآن اعتنائی به مخالفت تاريخ و مخصوصا عهدين، با آنچه که د

 .کريم کلام حق و از ناحیه خداوند تبارك و تعالی است

از اين نیز که بگذريم، قرآن اصلا کتاب تاريخ نیست و منظورش از نقل داستان هاي خود قصه 

سرائی مانند کتب تاريخ و بیان تاريخ و سرگذشت نیست، بلكه کلامی است الهی که در قالب 
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شده، و منظور آن هدايت خلق به سوي رضوان خدا و راههاي سلامت است، و به  وحی ريخته

همین جهت است که می بینیم هیچ قصه اي را با تمام جزئیات آن نقل نكرده، و ازهر داستان، 

آن نكات متفرقه که مايه عبرت و تامل و دقت است و يا آموزنده حكمت و موعظه اي است و يا 

دارد، نقل می کند همچنانكه در داستان مورد بحث، يعنی قصه طالوت  سودي ديگر از اين قبیل

ا لم تر الی الملا من بنی "و جالوت، اين معنا کاملا به چشم می خورد، در آغاز می فرمايد: 

و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم "آنگاه بقیه جزئیات را رها کرده و می فرمايد: "اسرائیل

، "و قال لهم نبیهم ان آية ملكه..."مطالب را مسكوت گذاشته می فرمايد:  باز بقیه"طالوت ملكا...

، بعدا جزئیات مربوط به داوود را رهانموده و می فرمايد: "فلما فصل طالوت..."آنگاه می فرمايد: 

 ."...و لما برزوا لجالوت"

نی نی طولاو کاملا پیدا است که اگر می خواست اين جمله ها را به يكديگر متصل کند، داستا

می شد، و ما در گذشته هم آنجا که داستان گاو بنی اسرائیل را در سوره بقره تفسیرکرديم، 

خواننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در تمامی داستان هائی که در قرآن آمده، مشهود 

 ن قسمتاست و اختصاصی به يك داستان و دو داستان ندارد، بلكه بطور کلی از هر داستان آ

هاي برجسته اش را که آموزنده حكمتی يا موعظه اي و يا سنتی از سنت هاي الهیه است که در 

امت هاي گذشته جاري شده نقل می کند، همچنانكه اين معنا را در داستان حضرت يوسف)ع( 

يريد "و نیزمی فرمايد: " (1) لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب"تذکر داده و می فرمايد: 

قد خلت من قبلكم سنن "و نیز فرموده:" (2) الله لیبین لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم

فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المكذبین، هذا بیان للناس و هدي و موعظة 

 .قبیل اين از ديگر  و آياتی." (3) للمتقین


